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  مقدمه
اجزاي متن بـه يكـديگر اسـت؛       دهندة    كه از نامش پيداست ارتباط    طور  حرف ربط همان  

هـاي درون   زنـد و گـاهي جملـه    يكديگر پيونـد مـي     يك جمله را به گاهي عناصر درون  
اي است كه دو كلمـه، عبـارت يـا         بر اساس دستور سنتي، حرف ربط كلمه      . يك متن را  

اي را بـه   كند يـا جملـه   نقش مي پايه و هم  را همها  آنپيوندد و گون را به هم مي جملة هم 
ا ي ـ مـتن  يونـد اجـزا  ي پ،نيبنـابرا . سـازد  پيوندد و دومي را وابستة اولي مي      ديگر مي  جملة
  .يا جمله ا مياني است يا جمله درون

 روابطـي  زي يك جملة ناقص به يك جملة كاملسا ا گروه و وابسته يپيوند دو كلمه    
ونـد  ياي سـبب پ  جملـه  هاي درون ارتباط. گيرد است كه درون يك جملة کامل شكل مي 

هاي متني كـه در آن قـرار دارد    شود؛ اما لزوماً موجب پيوند جمله  همان جمله مي  يزااج
تُبـع  «:  مثاليبرا. اي است جمله  بنابراين عملكرد اين دسته از عوامل ربط درون       . شود  نمي

، يبلعم ـ (»آن آورد كه آهنگِ تركستان كند بر ها را آن حرير و پرنيانِ نرم و آن طرايف   
را بـه  » آهنـگِ تركـستان كنـد   «جملة وابـستة  » که«اين مثال، عامل ربط    در   .)٦٨٢: ١٣٤١

 و بـه   ونـد داده يپ» آن آورد بر ها رنيانِ نرم و آن طرايفپ  وتُبع را آن حرير«جملة مستقل   
ک جملـة مـستقل   ي است و عناصر درون يا جمله وند درونين پ يا. است  آن وابسته كرده    

  .ده استگر متصل كريکدي  را به
كنـد؛   اي عمل مـي  صورت فراجمله از حروف ربط نيز وجود دارد كه به     ديگري   نوع

بـرادرزن  «:  مثـال يبرا. زند گيرد و دو جمله را به هم پيوند مي يعني بين دو جمله قرار مي 
: ورد و ناگهـاني گفـت  اي ـاما ديگـر طاقـت ن  ؛  دارد آورد، سكوت را نگه بر خود فشار مي 

ن ي در ا  .)١٠٩: ١٣٥٣گلستان،  (»  حسين، به جدة سادات    واالله، به خونِ   !كلك كَنْده است  
كلـك  : ناگهاني گفـت «و » اورديگر طاقت ن ياما د «دو جملة مستقل    » و«مثال، عامل ربط    

ک جملـه  ي ـ ين اجـزا يونـد ب ـ ين نـوع پ   ي ـا. است   دهگر متصل كر  يکدي  را به » !كَنْده است 
  .ديآ يوجود م ا چند جملة مستقل بهين دو ي بلکه بشود، يجاد نميا
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 را بـه هـم   هـا   آنآينـد و  تعداد اندكي از اين عوامل نيز در اول دو يا چند جملـه مـي           
 هـا   آن امـا عملكـرد  شناسيم، عنوان حروف ربط مزدوج مي  را بهها  آنكنند كه  متصل مي 

ا  رهـا   آنگيرنـد و   است كه ميان دو جمله قرار مـي يهمانند عملكرد عوامل ربطي ديگر  
  :ال مثيبرا. ندكن متصل مي

  نه عنبر فشاند همه جوذَري    نه نافَه بيارد همه آهويي
  )١٢١: ١٣٧٥،  دامغانيمنوچهري(                                              

عنبر فـشاند  «و » نافَه بيارد همه آهويي«دو جملة » نه... نه«ن مثال، عامل ربط مزدوج    يدر ا 
اي   صـورت فراجملـه    عوامل ربطي كه بـه    . ستا  ده  صل كر گر مت يکدي را به » همه جوذَري 

ن عوامل خود يا. پيوندند كنند كل دو جمله يا حتي پاراگراف را به يكديگر مي     عمل مي 
 ةي ـ بـه کل يدي ـ هلي زبـان ةي ـاند که در نظر ونددهندة جملات متني از عوامل پ  يگروهجزء

 ين معرف ـ مـت ١عنوان عوامـل انـسجام   ن عوامـل را بـا     ي ـ ا يدي ـهل.  پرداخته شده است   ها  آن
  درهـا   آنا بسامد کـاربرد ياند  يا مختص متون ادبي از عوامل انسجام متن،    يبرخ. كند  يم

اعم  (يي و تکرار آواي است؛ مانند توازن نحويادبريشتر از متون غيمراتب ب  به يمتون ادب 
 و يان متـون ادب ـ ي ـ امـا اغلـب عوامـل انـسجام م        ٢.)رهي ـر و غ  يف، مراعات نظ  يه، رد ياز قاف 

 در  يول ـ. ن دسـته عوامـل انـسجام اسـت        يز از ا  يعامل انسجام ربط ن   . ندا  مشترک يادبريغ
کـار   ا در متـون کهـن بـه   ي ـ از واژگان وجود دارد کـه       يز گروه ين عوامل ن  يکدام از ا  هر

 ييهـا  ز واژهي ـدر عامـل انـسجام ربـط ن   . رونـد  يکار م ـ   بهي امروزيا در متون ادب  ياند    رفته
ن ي ـا.  است ا کهنه شدهيز منسوخ ي ني و کاربرد برخاند يوجود دارد که مختص متون ادب     

گونـه کـه    همـان .  اسـت يادب ـري و غ  ي ادب ـ ينکته تنها تفاوت کاربرد همة عوامل انـسجام       
 اگر ،)٥٠: ١٣٨٠،ي صفوک.ر(شود  ي مي زبانيساز  سبب برجسته  يکاربرد هر واژة کهن   

 و در ي زبـان يسـاز  هکار رود سبب برجست    ز امروزه در زبان به    يا کهن ن  ي يعوامل ربط ادب  
 يهـا  ن واژهيـي  تعيعنين موضوع ي ايبررس. شود  ي م يشدن متن به متون ادب      کيجه نزد ينت

 يرفتنـد و امـروزه کـاربرد ادب ـ    يکار م  که در متون کهن به    ي ربط يها  ا واژه ي ي ادب يربط
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ار ک ـ ره بهيار و غي، معي اعم از رسميادبري که در متون غييها  از واژهها  آنزيدارند و تما  
 .ها در انـواع متـون اسـت    ن واژهياساس بسامد کاربرد ا مستقل بريقيازمند تحقيروند ن  يم

 ، سبک و قالـب ي، حوزة زباني ربط يها   کاربرد واژه  ي آمار يگر، تنها بررس  يعبارت د  به
 يبخـش  نـد انـسجام   ي فرآ ين مقاله بررس ـ  ي ا ياما هدف اصل  . د را مشخص خواهد كر    ها  آن

کـار   ن عوامـل در آن بـه   ي ـ کـه هرکـدام از ا      يا  ي گونـة زبـان    نيـي  نه تع  عوامل ربط است،  
. شـوند  ي مشابه سبب انسجام متن م ـ   يندي فرآ يگونه و ط   کيها به     ن واژه يهمة ا . رود  يم

صـورت   بـه (و نثـر  ) هي ـصورت مـصراع و قاف  به( متون نظم  ي نوشتار ياگر از تفاوت شکل   
، يکلطـور  ا بهي يشعرري و غيند در متون شعرين فرآي ا،ميبگذر) ها ها و پاراگراف    جمله

 ي ندارد که مادة بررس ـيگر، تفاوتيعبارت د به. کسان داردي ي شکل،يادبري و غيمتن ادب 
ن اساس، نگارنـدگان  يبر هم. يادبريا غي باشد ي عوامل ربط متن ادب يبخش  ند انسجام يفرآ

کـسان  ينـد  يدو، بهـره ببرنـد تـا فرآ   اند از متون شعر و نثر، هر     كرده ي خود سع  يدر بررس 
ت ي محـدود  يز متون مورد بررس ـ   ي ن ياز نظر زمان  .  عوامل ربط آشکار شود    يبخش  انسجام

امـا متـون   . ردي ـگ ي معاصـر را دربرم ـ يها  تا رمان ي نداشته است و از اشعار رودک      يخاص
ــد آني، اداريا رســانه ــان، و مانن ــه ارزش زب ــر کمي ک ــديت ــ، دارن ــورد بررس ــرار ي م  ق
 عوامل ربط، خود، مقـالات جداگانـه و     يبک و گونة زبان    س يعلاوه، بررس  به. اند  نگرفته

  .گنجد ين مقاله نميطلبد که در فرصت کوتاه ا ي مي مفصلي آماريبررس
 مطلـب، عامـل ربـط را بـه دو دسـتة         يل گستردگ يکه نگارندگان به دل   نيگر ا ينکتة د 

بـط  در مقالة حاضر نگارنـدگان بـه بررسـي عوامـل ر           . اند  دهم كر ي تقس يزمانري و غ  يزمان
) دهنــد داد را نــشان نمــييــا رويــيعنــي عــواملي كــه تــوالي زمــاني دو جملــه  (يزمـان ريغ

  :هاي زير پاسخ دهند چه گفته شد نگارندگان قصد دارند به سؤالبراساس آن. پردازند مي
 عناصر سازندة عوامل ربط در زبان فارسي كدام هستند؟

 ند؟ ا  کدامي در فارسيزمانريعوامل ربط غ

  چگونه است؟يزمانريک از عوامل ربط غيبخشي هر عملكرد انسجام
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 سبب يطي در هر شراها  آنا حضوري شرايط خاصي دارد ها  آنآيا عملكرد انسجامي 
 شود؟ يانسجام م

 شوند؟ زماني سبب انسجام ميآيا همة عوامل ربط غير
 

 عوامل ربط

ملي هـستند  عنوان يكي از عوامل انسجام متن، عـوا   عوامل ربط به  ،طوركه گفته شد    همان
، »يـا «، »و«كننـد؛ ماننـد     را بـه هـم متـصل مـي    هـا   آن گيرنـد و    كه بين دو جمله قـرار مـي       

 اما از ديدگاه انـسجام  امل ربط در فارسي حروف ربط هستند،ومشهورترين ع. »علاوه  به«
عنـوان   توانند به هاي ناقص مي  حتي جملهمتن عوامل ديگري مانند قيود، حروف اضافه و    

  .انسجام متن شوندعامل ربط سبب 
تـوان   ربـط را نمـي  . ماهيت عوامل ربط تقريباً با عوامل انسجامي ديگر متفاوت اسـت  

ارجاع يك عامل به عامل ديگر در متن دانست؛ عوامل انسجامي ديگـر عـواملي هـستند             
 ديگـر رجـوع   رنـد و بـه عـاملي ديگـر داخـل يـك جملـة       كه داخل يك جمله وجود دا 

 ربط خاصيت انـسجامي خـود را از   ،ها  آنخلافدهند؛ بر نند و انسجام را شكل مي     ك  مي
ارجاع رجوع ضمير به مرجع خـود و حـذف   ، براي مثال . گيرد  ارجاع به عامل ديگر نمي    

ــهرجــوع عامــل محــذوف يــا رد آن   وع  رجــعامــل موجــود در مــتن و در جــايگزيني  ب
 استفاده از شود؛ اما عوامل ربط با     سبب انسجام متن مي    شونده  شده به جايگزين    جايگزين

بـه عبـارتي   . كننـد   را بـه هـم متـصل مـي    ها  آنگيرند و   معناي خود بين دو جمله قرار مي      
در  عواملي نيستند كه به صورتي ساده و ابتـدايي بـه عـواملي ديگـر            ها   آن توان گفت   مي

وسـيلة آن   كننـد كـه بـه    اهيم خاصي را بيـان مـي   بلكه مفمتن قبلي يا بعدي ارجاع بدهند،  
  تـــوان حـــدس زد هـــاي ديگـــري را در گفتمـــان و مـــتن مـــي  ســـازه وجـــود مفـــاهيم

)halliday & hassan, 1984: 230.(عبارت ديگر، عوامل ربط يا حروف ربـط گـاهي     به
 جمـلات مـستقل از   عوامـل ربطـي  . دهنـد   مـتن ارجـاع نمـي   مستقيماً به الفاظ موجـود در    
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نظـر سـاخت و   سـازند؛ يعنـي جملاتـي كـه از          يكديگر را در يك متن به هم مربوط مي        
تـوان دو جملـة مـستقل يافـت كـه        ميبا حذف عامل ربطي   . دستور مستقل از يكديگرند   

  ).٢٨: ١٣٧٢عليجاني، (سر هم نيايند و در متن از هم فاصله داشته باشند  توانند پشت مي
، »و« شامل ٣،افزايشي) ١: است  دهمل ربط را به چهار دسته تقسيم كرهليدي عوا

» در واقع«، »ولي«، »اما«، »ليكن« شامل ٤،تقابلي) ٢؛ ...و» مضافاً«، »هاضاف به«، »علاوه به«
 ٦،زماني) ٤؛ ...و» درنتيجه«، »رو ازاين«، »لذا«، »پس«، »بنابراين« شامل ٥،علّي) ٣؛ ... و

. )halliday& hassan, 1984: 238-239(... و» نهايتدر«، »بعداً«، »بعد«، »سپس«شامل 
. هاي متنوعي از حروف ربط انجام شده است بندي ز تقسيمدر سنت مطالعات دستوري ني

چه ما بندي آن هاي ديگري نيز براي دسته شك ديدگاه گويد بي كه هليدي ميطور مانه
بندي صحيح   دستهيگانهبندي  اين دسته. ايم وجود دارد با عنوان عوامل ربط گرد آورده

دليل انتخاب ما . كنند كيد ميهاي ديگر عوامل ربط تأ  ويژگي برهاي ديگر نظريه. نيست
بندي  تقسيم. متن را تحليل كردتوان  سادگي مي بندي به كه با اين تقسيماين است 

  .شود تر باعث پيچيدگي مطلب مي جزئي
 مـتن، گروهـي   دهنـدة  عنـوان عامـل انـسجام       عوامـل ربـط بـه      ،كه گفته شد    طور  همان

ن حروف عناصر ديگري نيـز در  گيرد؛ زيرا غير از اي    تر از حروف ربط را دربرمي       بزرگ
. كنند زبان فارسي وجود دارند كه همانند حروف ربط دو جمله را به يكديگر متصل مي    

هاي داراي حرف  اين عناصر در فارسي شامل قيود، حروف ربط، حروف اضافه، عبارت
دهنـدة   عنـوان عامـل انـسجام    شده هنگامي كه بهيك از مقولات ياد     هيچ. است...  و اضافه
 بلكـه تنهـا عـاملي در نظـر گرفتـه      د،شوند نقش دستوري خـود را ندارن ـ        ررسي مي ربط ب 

برخـي  ). ٢٨: ١٣٧٢عليجاني، (كنند  شوند كه دو جمله يا پارة متن را به هم متصل مي            مي
گيرنـد و   دليل ماهيت معنايي خود ميان يك جملة پايه و پيرو قرار مي از اين عوامل نيز به  

 به دليل، به علت، ، مانندهستند نه بين دو جملة مستقلدر اصل، درون يك جملة مركب   
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 عوامـل ربـط در زبـان    ةزندرسـد عناصـر سـا    همه به نظـر مـي   اينبا. ... به سبب، نيز، هم و 
  :اند كلي پنج دستهطور فارسي به

 ...و» علاوه به«، »زيرا«، »حتي«، »هم«، »نيز«، »و«شامل : حروف ربط. ١

 ...و» به سبب«، »به علت«، » دليلبه«شامل : اي گروه حرف اضافه. ٢

 ...و» بالاخره«، »سپس«، »بعد«، »سرانجام«، »ولي«، »اما«شامل : قيود ساده. ٣

 شامل: قيود مركب. ٤

، »هرحـال   بـه «،  »درحقيقـت « شامل: اي  اي بدون عنصر اشاره     گروه حرف اضافه  ) الف
  . ..و» در آغاز«

بـا ايـن   «، »همـين نحـو   بـه «شـامل  : اي اي به همراه عنصر اشاره    گروه حرف اضافه  ) ب
  ...و» از اين پس«، »وضع

 ،»بعـد از آن «، »گـاه  آن«، »وقـت  آن« شـامل : اي قيد مركب به همراه عنصر اشـاره      ) ج
  ...و» پيش از آن«

  ... و» نتيجتاً«، »اولاً«، »قبلاً«، »بعداً«شامل : دار قيود تنوين) د
گونـه بـود    ايـن «، »ايـن اسـت كـه   «شامل : اي  وارة فعلي به همراه عنصر اشاره       جمله. ٥

  ...و» به اين دليل بود كه«، »كه
كـار بـرد؛    د و بـا هـم بـه   تركيب كرشده را   هاي ياد    دو يا چند مورد از دسته      توان البته مي 

... . و» همه اما با اين«، »اما به هر صورت«، »ولي با اين حال«، »اما با وجود اين« ،براي مثال
پوشـي   يادي از انواع مختلف عوامل ربط بـا يكـديگر هـم    تعداد ز  ،كه پيداست طور  همان

  ).٣٨: ١٣٧٦مظفرزاده، ( داراي عوامل ارجاعي هستند ها  آنچنين بسياري ازدارند؛ هم
ش دليـل نق ـ  دليل نقش دستوري خود كه به     ن عناصر نه به   در اين بررسي هريك از اي     

ربرد برخـي از ايـن   شوند؛ اما كا   عوامل ربطي محسوب مي   اي كه در متن دارند        انسجامي
. )Halliday& hassan, 1984: 234(عوامل گاهي نيـز غيرانـسجامي يـا سـاختاري اسـت      
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بـراي توضـيح   . دهـد  رخ مي»  پيروـپايه  « اغلب در جملات كاربرد ساختاري اين عوامل
  :هاي زير دقت كنيد اين مطلب به مثال

مردمـان از جـانوران   و    اندر جهان او بود كه آيـين مردمـي آورد          [...] نخستين«) الف
  .)١٣٧: ١٣٢٢، يمنصور معمرابو(» پديد آورد

 روز فـاني نيـست      پس اعتماد بر اين پـنج     / است عمر دريغا كه جاوداني نيست      شخو) ب
  .)٦٥٤: ١٣٨٣سعدي، (

ايـن دو جملـه را حـرف ربـط     . مـواجهيم »  پيـرو   ـپايـه «با يك جملـة  » الف«در مثال 
در اين مثال، حـرف  . ده است به هم متصل كري ساختارياز طريق ارتباط  » كه«وابستگي  

را بـه  » آيين مردمـي آورد و مردمـان از جـانوران پديـد آورد    «جملة  » كه«ربط وابستگي   
 يـك جملـه تـشكيل    هـا   آندر اصل . دهوابسته كر »  اندر جهان او بود    [...] نخستين«جملة  

سـبب انـسجام   از ديدگاه هليدي در اين مـوارد معنـاي حـرف ربـط       . اند نه دو جمله     داده
اين حروف است كـه  » سازي خاصيت وابسته«يا » خاصيت ساختاري«شود؛ بلكه اين     نمي

 عوامل ربط خاصـيت  ،تر نيز گفتيمكه پيشطور كند؛ اما همان به هم متصل ميدو جمله را  
»  پيـرو   ـپايـه «بنابراين ارتباطي كه بـين دو جملـة   . گيرند انسجامي خود را از معنايشان مي

»  اندر جهان او بـود [...] نخستين«و »  آورد و مردمان از جانوران پديد آوردآيين مردمي «
  .وابستگي، ساختاري و در نتيجه غيرانسجامي است» كه«از طريق 

كه در اين مثال، با دو جملة مـستقل از هـم      اول اين : دو نكته وجود دارد   » ب «در مثال 
از طريـق  » پـس «امـا حـرف ربـط    توانند در متن با فاصـله از هـم بياينـد؛         مواجهيم كه مي  

خوش اسـت عمـر   « مستقل رساند دو جملة گيري را مي ي نتيجهمعناي سببي خود كه نوع   
  را بـه هـم متـصل كـرده    » روز فاني نيست   اعتماد بر اين پنج   «و  » دريغا كه جاوداني نيست   

در اين مورد و موردهاي مشابه نيـازي        .  اين دو جمله انسجامي است     بنابراين رابطة . است
توانند چنـدين پـاراگراف دور از هـم     نيست كه دو جمله پشت سر هم قرار بگيرند و مي       

توانـد بـين دو     ايـن رابطـه مخـتص ارتبـاط دو جملـه نيـست، بلكـه مـي         ،عـلاوه   بـه . باشند
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كـه  نكتة دوم اين). ٣٢: ١٣٧٢ليجاني، ع(تر نيز شكل بگيرد    پاراگراف يا واحدهاي بزرگ   
دريغـا كـه جـاوداني    . ٢. خوش است عمـر . ١: ل شدهمصراع اول خود از دو جمله تشكي   

چنينـي، عامـل ربطـي محـذوف دو جملـه را بـه هـم         رسد در موارد اين    به نظر مي  . نيست
 در .و ماننـد آن اسـت  » ولـي «، »امـا «كند كه در اين جمله، حرف ربطي ماننـد           متصل مي 

اند اين حـرف ربـط   تو بسياري از موارد كاربر زبان با توجه به شم زباني و بافت كلام مي 
اگون بــراي هــاي گونــ امــا در بــسياري از مــوارد نيــز صــورت. محـذوف را حــدس بزنــد 

: نظـر بگيريـد   را در اين دو جملهبراي مثال،. يكديگر متصور است دادن دو جمله به   پيوند
تـوان   عنوان اولين گزينه مي   به. »شروع به نوشتن كردم   «و  » شتمكاغذ را از روي ميز بردا     «

تـوان حـرف    اما مـي . دپايه كر  را همها  آن را بين اين دو جمله قرار داد و       »و«حرف ربط   
به .  جملة اول را وابستة جملة دوم كردرا در اول جمله قرار داد و» كه همين«ربط مركب 

صـورت  . كـه كاغـذ را از روي ميـز برداشـتم شـروع بـه نوشـتن كـردم          همين:اين ترتيب 
گر  كـه بيـان   را بـين دو جملـه قـرار دهـيم        »سپس«بط  متصور ديگر اين است كه حرف ر      

. وشـتن كـردم  كاغذ را از روي ميز برداشـتم، سـپس شـروع بـه ن            : توالي دو رويداد است   
كاغـذ را از روي  . در ابتداي جملة دوم اسـت » وقتي كه«دادن  صورت متصور ديگر قرار   

بـسته   جملة دوم بـه اول وا  در اين صورت،. ميز برداشتم، وقتي كه شروع به نوشتن كردم      
توان  اين دو جمله ميه ديگري نيز براي پيوند  هاي قابل تصور و موج      صورت. شده است 

هـاي قابـل قبـول      گزينـه ل ربط با توجه به دو نوع جمله جزءاما اين عوام در نظر گرفت، 
هـا سـبب نادسـتوري شـدن جملـه و عـدم        كـاربرد كـم آن   كم،  گيرند، يا دست  قرار نمي 

را بين دو جملـه  » اگر«توان عامل ربط   مثال، نميبراي. شود ميكاربرد آن در زبان معيار      
 پيداست كه اين جمله.  نوشتن كردمكاغذ را از روي ميز برداشتم اگر شروع به: قرار داد 

به همين ترتيـب، عوامـل ربطـي    .  نادرست استتوري و كاربرد آن در فارسي معيار     نادس
بـه نظـر   . گيرنـد  ين اين دو جملـه قـرار نمـي   و مانند آن ب» به علت «،  »به دليل «،  »كه«مانند  

 نـوع خاصـي از عوامـل ربـط     هـا   آنرسد با توجه به ساخت دو جمله و پيوند منطقـي    مي
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، »ولـي «ز عوامل ربطي مانند توان ا در مثال اول مي.  متصور استها  آن محذوف نيز براي  
اسـتفاده  ) ٢٤٨: ١٣٨٠ انـوري،  ك.ر(رونـد    براي استدراك به كار مـي     كه» ليك «و» اما«

خـوش اسـت عمـر امـا دريغـا كـه جـاودان         «: ها را به اين صورت پيوند داد        كرد و جمله  
 زيـرا  والي رويدادها هستند استفاده كـرد توان از عوامل ربطي كه بيانگر ت     اما نمي . »نيست

اما با توجـه  . خوش است عمر؛ سپس، دريغا كه جاودان نيست  : شود  جمله نادستوري مي  
 كاربرد عوامل ربطي كه بيانگر توالي رويـدادها        گفت توان  دوم مي هاي    به ساخت جمله  

با توجه به اين مطالب بايد گفت بررسي اين مـسئله كـه عامـل ربـط             .  ارجح است  هستند
محذوف ميان دو جمله چيـست، نيـاز بـه بررسـي مـستقل و مفـصلي دارد كـه بيـشتر بـه                   

است كه در اين مقاله تنهـا     بنابراين پيد . ها و منطق زبان مربوط است       ساخت نحوي جمله  
 نـه عوامـل ربـط مفــروض و    شـوند  كور موجـود در جملـه بررسـي مـي    عوامـل ربـط مـذ   

  .محذوف
گيري از تقسيمات دستور سـنتي گفـت حـروف     توان با بهره     مي ،بنابر آنچه گفته شد   

پايگي يكي از عوامل عمدة انسجام متن از نظر ربط هستند و بـالعكس، حـروف       ربط هم 
پـايگي از طريـق    قشي در ايجاد انـسجام ندارنـد؛ زيـرا حـروف ربـط هـم          ربط وابستگي ن  

ساختار  اما حروف ربط وابستگي از طريق كنند، د دو جمله را به هم متصل ميمعناي خو
 بسياري از حـروف  ،علاوه  به.)تثنايي نيز داردته اين قاعده اسالب (دهند كار را انجام مي  اين

 هـم  گيرنـد  پـايگي قـرار مـي    سـتة حـروف ربـط هـم    شان هم در د     بسته به معاني چندگانه   
بنـدي عوامـل ربـط در فارسـي اسـت در       ترين دسـته  بندي مهم   چون اين تقسيم  . وابستگي

اما در ابتدا سعي . پردازيم  ميها  آنمجال مناسب به تحليل عملكرد ساختاري و انسجامي     
. كـار بنـديم   بـه ادب فارسـي  و بندي هليدي را تا حد امكـان در زبـان             خواهيم كرد دسته  

گردد عوامل ربطي ديگري نيز وجـود دارد كـه در ايـن          چه ذكر مي  شك علاوه بر آن     بي
اما نگارندگان اين مقالـه تـلاش   . اند بندي جاي نگرفته ع طبقهاند يا در اين نو  نوشته نيامده 

طوركـه از عنـوان     همان،علاوه به.  و مانع باشدبندي تا حد امكان جامع اند اين دسته   دهكر
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ل اين پـژوهش تنهـا عوامـل ربطـي     دليل گستردگي مطلب در بخش او  به،آيد مي اله بر مق
 بررسـي خواهـد شـد و تحقيـق در مـورد      ، يعني رابطة افزايشي، تقابلي و علّـي  زماني،غير

  .شود عوامل ربطي زماني به بخش دوم مقاله وانهاده مي
  
   افزايشيرابطة

كـه بـه اسـتقلال     بدون اين،خود اضافه كندفتة قبلي هرگاه گوينده بخواهد مطلبي را به گ     
در ايـن مـوارد منظـور    . جويد  از ادوات ربطي افزايشي سود مي ،اي وارد شود     لطمه جمله

عبـارتي، گوينـده مطلـب       به.  بيشتري براي گفتن وجود دارد     گوينده اين است كه حرف    
اساس بره گروعوامل اين  . افزايد  ود مي جديدي را در قالب يك جمله به مطالب قبلي خ         

، عواملي كه بـين دو جملـه   مفرد) ١: شوند هار دسته تقسيم مي   ساخت و كاربردشان به چ    
 ي، هركدام در ابتـداي يـك جملـه   صورت جفت لي كه بهمزدوج، عوام) ٢گيرند؛  قرار مي 

 تـشريح   توضـيح و شـوند جملـة دوم     املي كه سبب مي   توضيحي، عو ) ٣روند؛    كار مي  به
مثـالي  شـوند جملـة دوم    املي كه سـبب مـي  تمثيلي، عو) ٤ .دجملة اول در نظر گرفته شو   

  .براي جملة اول در نظر گرفته شود
سـاده  : توان به ساده و مركب تقسيم كرد      اين رابطه را نيز مي    : رابطة افزايشي مفرد   )١

در «، »چنـين مه«، »علاوه بر ايـن   «،  »علاوه  به«مركب شامل   . ... و» ديگر«،  »نيز«،  »و«شامل  
   ....و» گذشته از اين«، »ضمناً«، »ضمن

  :ساده) الف
ترين عامل اين دسته است كه  مهم» و«. شوند عوامل اين دسته از يك واژه ساخته مي      

گاهي نيز تـشخيص  . ساختاري و انسجامي : گردد  به دو صورت باعث پيوند دو جمله مي       
  :»و«مثال براي پيوند ساختاري . عملكرد آن مشكل است

  م           كه تو شاگردي و من اوستادماز آن انگشت بر حرفت نهاد
  )١٢: ١٣٨٤عطار، (              
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نقشي در ايجاد انسجام ندارد؛ زيرا دو جملة وابسته را به يكديگر مرتبط        » و«در اين مثال    
از آن «را كه هر دو جمله پيرو » من اوستادم«و » تو شاگردي«است؛ يعني دو جملة  كرده 

 بلكه ميان دو  ميان دو جملة مستقل قرار نگرفته، بنابراين. ندهست» انگشت بر حرفت نهادم   
تنهـا اسـتثناي   » و«رسـد   بـه نظـر مـي    .  ناقص است و تأثيري در انـسجام مـتن نـدارد           جملة
پايگي  هم» و«پايگي و وابستگي گفتيم؛ زيرا  اي است كه در مورد حروف ربط هم   قاعده

د تـأثيري در انـسجام نـدارد    پايـه كن ـ   را هـم هـا   آنواره قـرار بگيـرد و   اگر بـين دو جملـه    
تـر   انسجامي بين دو جمله يا واحدهاي بـزرگ » و«حوزة عملكرد  ). ٥١: ١٣٧٢عليجاني،  (

پـايگي   هـم » و«. غيـر انـسجامي درون يـك جملـه        » و«از جمله اسـت و حـوزة عملكـرد          
امـا  . دپايه كن ـ هم  را به هم متصل يا با هم  تواند دو اسم، دو صفت، دو قيد و مانند آن       مي

آيـد زمـاني اسـت كـه دو      بودن يا نبودن آن پـيش مـي         مشكلي كه در تشخيص انسجامي    
 داد كـه دو فعـل   توان تشخيص د؛ چون در اين صورت نمي     كن  پايه مي  را با هم هم   » فعل«

  :براي مثال. ده يا دو جمله رارا به هم متصل كر
   و بپيوستيزحمت لي و لك        در دولت پيوسته رفتي اي دل بزن انگشتك بي

  )٩٥٤: ١٣٦٣مولوي، (
بـين دو  » و«گونه تحليل كـرد كـه اگـر     توان اين هاي مشابه را مي البته اين مثال و مثال 

انـسجامي و در غيـر ايـن     پيـرو هـستند قـرار گرفتـه باشـد غير     فعلي كه متعلق به جمـلات     
  .صورت انسجامي است

  :»و«مثال براي عملكرد انسجامي 
و  اشد و نيايد و اگر از بيرون آورند و رها كنند بگريـزد هرگز عقرب در اين شهر نب  «

 ).١٧: ٢٥٣٦ ،ناصرخسرو( »در شهر نپايد

ک ي ـ و يکار رفته کـه سـه مـورد آن انـسجام     به» و«در اين مثال، چهاربار عامل ربط     
هرگز عقـرب در ايـن     «ن جملات   ي که ب  يهنگام» و«عامل ربط   .  است يانسجامريمورد غ 

و » اگر از بيرون آورند و رها كنند بگريزد«و » نيايد«ن جملات  ي ب و» نيايد«و  » شهر نباشد 
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قـرار  » در شـهر نپايـد  «و » اگر از بيرون آورند و رها كنند بگريـزد      «ن جملات   ين ب يچنهم
ن ي کـه ب ـ يهنگـام » و«ن جملات مـستقل قـرار دارد؛ امـا        يرا ب ي است؛ ز  يرد انسجام يگ  يم

ن يرا ب ـي ـ اسـت؛ ز يرانسجاميرد غيگ يرار م ق» رها كنند «و  » اگر از بيرون آورند   «جملات  
نيز تنها در صورتي كه بـين  باقي عوامل ربطي افزايشي .  وابسته قرار گرفته است دو جملة 
  .بخشي خواهند داشت  مستقل قرار بگيرند خاصيت انسجامدو جملة

عوامل ايـن دسـته از تركيـب دو يـا چنـد واژه يـا يـك يـا چنـد واژه بـا             : مركب) ب
، »چنـين هم«، »علاوه بر ايـن «، »علاوه  به«آيد و شامل       تنوين به دست مي    حروف اضافه يا  

  :براي مثال. است... و» گذشته از اين«، »ضمناً«، »در ضمن«
  هنوزم خمـار مـي دوش هـست       
  گذشته از اين حكم شـهزاده نيـز   

  

  به مغز عدو خواب خرگوش هست      
  چــو آيــد نــشايد كــسي را ســتيز

  )٣٤: تا فراهاني، بياديب الممالك   (                
اسـت و   ت اول افـزوده  ي ـبيـت دوم را بـه ب  » گذشته از ايـن « عامل ربطي ،در اين مثال  

  . شدهها  آنسبب انسجام
اول  بلكه در روند، كار نمي  عوامل اين دسته معمولاً تنها به      :رابطة افزايشي مزدوج  ) ٢

ل ايـن دسـته خـود بـه دو     عوام. كنند ها را به هم متصل مي آيند و آن دو يا چند جمله مي  
  . گزينشي و غيرگزينشي: دنشو گروه تقسيم مي

هـاي قابـل    در اين نوع، روابط افزايشي مفهوم اساسي افـزايش گزينـه   : گزينشي) الف
 هـا   آنيابد تا در نهايت يكـي از ميـان   يكي افزايش مي انتخاب است؛ يعني امكانات يكي  

البتـه  . پـايگي اسـت   ، از حروف ربط هم»يا...يا«عامل اين نوع ربط حرف      . برگزيده شود 
توان جملة پايـه و پيـرو آن       اما چون نمي  . در عملكرد آن نوعي وابستگي نيز وجود دارد       

 فرشـيدورد،  ك.ر(پايگي قـرار بگيـرد    روف ربط همرا تعيين كرد بهتر است در دستة ح       
  :مثال براي نوع مزدوج. بنابراين خاصيت انسجامي دارد). ٥٢٩: ١٣٨٢

  تا شبيخون آورند و دفع اين ملعـون كننـد             ي چند را از روي حسبت برگمار   يا غلام 
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  يا بگو زان پيش كز عالم برآرد قحط كل
  ام يا بفرما اهل ديوان را كه تا مـن بنـده          

  

  تا به سيلي از حدود عالمش بيـرون كننـد         
  زانچه مجري دارم اجرا يك نفر افزون كنند

  )٢/٦٢٥: ١٣٧٦ي، انور                                  (
سـبب  » يـا «شـود و هـر     مـي يكي افزوده اي است كه يكي در اين مثال، هر بيت گزينه  

  . شود  قبلي و بعدي ميپيوند جملة
  : مثال براي نوع مفرد. رود كار مي صورت مفرد به اين عامل ربطي گاهي نيز به

 يـا بـه    باشـد   كـه سـودي در آن داشـته       اين داد، مگـر    عملاً كاري انجام نمي   ... حاجي«
 .)٦٠: ١٣٣٦ت، يهدا( »دست بياورد  مبادا دلي بهترتيب براي روز اين 

. اسـت   هاي قابل انتخاب افزوده  يك گزينه به گزينهبه صورت مفرد» يا«در اين مثال    
ترتيـب   ايـن   به«شده   گزينة اضافه. است» باشد   كه سودي در آن داشته    اين مگر«گزينة اول   

  .است» دست بياورد  مبادا دلي بهبراي روز
شـود و   هـا تأكيـد مـي      در اين نوع از رابطه تنهـا بـر افـزايش گزينـه            : غيرگزينشي) ب

اين عوامل گـاهي تنهـا بـراي    .  با هم نيستها  آن يا تباينها  آنلزومي بر گزينش يكي از   
... چـه  «و گاهي بر تسويه نيز تأكيد دارند، مانند   » هم... هم«روند، مانند     كار مي   افزايش به 

  :مثال براي نوع افزايشي. »خواه... خواه«يا » چه
هـم از او پرسـتاري     . جـنسِ خـود ببـرد      آيد كه زن جـواني از        بدش نمي  ديد... رمخُ«

 »كه گاهي بغل گرفته با او بازي كند وردآ يم هم يك كاكا كوچولويي برايش   ،كند يم
  .)٥٠: ١٣٢٩، يخسرو(

  نـه گـزينش   مـورد نظـر اسـت   ها  آنش تنها افزاي،كه پيداستطور در اين مثال، همان 
بـا  » وردآ يم ـيك كاكا كوچولويي بـرايش  «و » كند يماز او پرستاري    «براي مثال   . ها  آن

  :مثال. شود ها حذف مي»هم«گاه يكي از . اند تنها به هم افزوده شده» هم«حروف ربط 
  هم آدم و آن دم تويي؛ هم عيـسي و مـريم تـويي            

   
  ي بده درويش راهم راز و هم محرم تويي؛ چيز  

  )٥٤: ١٣٦٣مولوي،                                    (
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 هـا   آنداشـت كـه دو تـا از    وجـود مـي  » هـم «در اين مثال، بايد شش عدد عامل ربط     
آن ] هـم [هـم آدم و    : است  ساخت اين بيت در اصل چنين بوده        ژرف. است   حذف شده 

مثـال بـراي نـوع    ...  محـرم تـويي  هـم راز و هـم  . مـريم تـويي  ] هم[هم عيسي و . دم تويي 
  :تسويه

  خواهي امروز به من اخم كن و خواهي نه          عاقبت رام و دلارام مني خواه نخواه
  )٥١: ١٣٥٣ميرزا،  ايرج                                                                          (

اي  نكتـه . ي انگاشـته شـده اسـت    نكردن معشوق مساو    كردن يا اخم    در اين مثال، اخم   
اي رابطة غيرگزينشي وجود دارد اين است كه وجه افعالي كه با      كه درمورد انواع تسويه   

 پيوندنـد هميـشه التزامـي اسـت و وجـه افعـالي كـه بـا عامـل           به هم مـي   » چه... چه« عامل
). ٢٤٨ :١٣٨٤ناتـل خـانلري،   (پيوندند معمولاً و نه هميشه امـري     به هم مي  » خواه... خواه«

هـاي پيـرو و وابـسته     واره  جملـه آيـد و غالبـاً در     مستقل نمي  فعل التزامي معمولاً در جملة    
» چـه ... چـه «بنابراين خاصـيت انـسجامي عامـل        ). ٣٨٣: ١٣٨٢فرشيدورد،  (رود    كار مي  به

  . اغلب مورد ترديد است
كنـد توضـيحاتش در مـورد     گاهي گوينده احـساس مـي  : رابطة افزايشي توضيحي  ) ٣
اي را  بـه همـين دليـل جملـه    . شـود اسـت و بايـد بـه آن افـزوده             مطلب ناكافي بوده   يك

تفاوت رابطة افزايشي توضيحي با انـواع ديگـر    . افزايد   قبلش مي  عنوان توضيح به جملة    به
وردي يا مطلـب جديـدي جـداي از    رابطة افزايشي اين است كه گوينده در اين رابطه، م         

 قبل را توضـيح دهـد و آن   كند منظور يا معناي جملة ه سعي ميبلك. گويد  قبل نمي  جملة
در اصل مفهوم جملة دوم همان مفهوم جملة اول است با بياني متفاوت و       . را روشن كند  

برخي رابطة افزايشي توضيحي و تمثيلي را . تر و با اشاره به معناي اصلي جملة اول   روشن
ي عبارتي، جملة توضيحي و تمثيل ـ  به. اند  بطة افزايشي بدلي دانسته   زيرشاخة عنوان كلي را   

رسـد عنـوان رابطـة     اما به نظر مي). ٦٣: ١٣٧٢ عليجاني، ك.ر(دانند    قبل مي  را بدل جملة  
بـه همـين دليـل، نگارنـدگان عنـوان          . بدلي براي توضيح و تمثيل خالي از اشكال نيـست         
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: اند از  عوامل رابطة افزايشي توضيحي عبارت    . رابطة توضيحي و تمثيلي را ارجح دانستند      
طوري ديگـر  «، »بهتر بگويم«، »به عبارتي«، »منظورم اين است كه«، »كهيعني اين«،  »يعني«

  :مثال... . و» بگويم
با آن عظمتـي كـه    آرند كه در مجاهده و مشاهده و فقر آيتي بود تا از او مي ... جنيد«

 تهو سباق غايات بود ولكن دل نداش گفت كه سهل صاحب آيات... سهل تستري داشت
 .)٢/٦: ١٣٢٢ ،عطار( »است  صفت نبوده است، ملِك  صفت بوده يعني ملَك؛ است 

معنـاي اصـلي   » اسـت   صفت نبـوده  است، ملِك  صفت بوده ملَك«در اين مثال، جملة     
را توضـيح  » اسـت   سـهل صـاحب آيـات و سـباق غايـات بـود ولكـن دل نداشـته         «جملة  

  .دهد مي
 گوينده بـا آوردن يـك مثـال عينـي و        نوع از رابطه   در اين : ايشي تمثيلي رابطة افز ) ٤

 معمولاً جملة اول حالتي انتزاعي در اين مورد. كند خود را روشن ميملموس جملة قبلي    
و غيرملموس دارد و گوينده با ذكر يك مثال عيني و ملمـوس آن را از حالـت انتزاعـي               

، »مـثلاً «: نـد از ا بارتعوامل اين نوع ربط ع. آورد كند و به صورت عيني درمي     خارج مي 
  .... و» به عنوان مثال«، »المثل في«، »براي مثال«

  :براي مثال
  آن يكي در هر يكـي كـرده تجلـي لاجـرم         

  المثل يك دايره اين شكل عالم فرض كن في
  

  همتا بود هر يكي در ذات خود يكتاي بي   
  حق محيط و نقطه روح و دايره اشيا بود        

  )٢٧٣: تا الله ولي، بيا شاه نعمت                   (
 تجلي و وحدت در لةدر مورد مسئ» المثل  في«ردن عبارت   در اين مثال، گوينده با آو     

.  اسـت  لـي خـود افـزوده   را بـه توضـيحات قب     عين كثرت مثال دايره و نقطه و محـيط آن         
لة اول بسيار انتزاعي و مجرد است و گوينده با ذكـر مثـال آن    مسئ،طوركه پيداست   همان
  .است  كردهين حالت خارج و ملموس را از ا
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، »ماننـدِ « جا بايد به آن اشاره شـود ايـن اسـت كـه عـواملي از قبيـل      اي كه در اين   نكته
  نه از عوامل بدل تمثيلي؛ البته شباهتاي هستند   از عوامل ارجاع مقايسه    »همانندِ«و  » مثلِ«

امـل انـسجامي در    نيـست و قطعـاً ايـن دو ع   پـذير ويژه در تشبيهات مركـب انكار      به ها  آن
  .پوشي خواهند داشت نقاطي هم

  
   رابطة تقابلي

شوند در مقابل يكديگر قرار دارند؛ يعنـي   اي كه به هم مربوط مي   گاهي مفهوم دو جمله   
وقوع يكي منافي وقوع ديگري است يا وقوع يكي از حكم كلـي كـه در ديگـري بيـان                  

. مقابل يكديگرند يا از نظـر لفـظ  هايي يا از نظر معني  چنين جمله.  استاست مستثنا    شده
در ). ٢٥٠: ١٣٨٤ناتل خانلري، (در صورت اخير، يكي مثبت و ديگري منفي خواهد بود     

كـه  ها ممكن است روي دهد؛ به شرط اين مورد روابط انسجامي تقابلي هردوي اين تقابل    
تقابـل   در ايـن نـوع از   ،عـلاوه  بـه .  شـود  ابلي انسجامي نشان داده  تقابل از طريق عوامل تق    

 بلكه ممكن است در مواردي بـا هـم تفـاوت     عمل كاملاً مغاير يكديگر نيستند،لزوماً دو 
سـاده، مركـب و   : شـود  دسـته تقـسيم مـي     رابطة تقابلي از نظر ساخت به سه    . داشته باشند 

  .مزدوج
صـورت   انـد يـا بـه     از يك واژه شكل گرفته عوامل اين دسته يا   : رابطة تقابلي ساده  . ١

 :براي مثال... . و » ولي«، »ليكن«، »لكن«، »اما« :ند ازا روند و عبارت ار ميك يك واژه به

بـسيار اسـت،    است  در عهد پرويز، نواي خسرواني كه آن را باربد در صوت آورده    «
سـبب تعـرض بيـان آن      بـدان   نظاير آن دور اسـت؛ ا از وزن و شعر و قافيت و مراعات     ام

  .)٢١: ١٣٣٥، يعوف(» كرده نيامد
 نواي خسرواني كـه آن را  در عهد پرويز«است كه   ملة اول اين مثال گفته شده       در ج 

از وزن و شعر «اما در جملة دوم گفته شده كه . »بسيار است است  باربد در صوت آورده   
نشان داده » اما«اين تقابل يا تناقض با عامل ربط . » نظاير آن دور استو قافيت و مراعات   
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هـم   بـه » امـا «ز طريق حرف ربط پيوستگي ل و دوم اين مثال ابه اين ترتيب جملة او . شده
  .اند پيوند خورده

 تفـاوتي   آن هـيچ رد اين دسته از روابـط بـا نـوع سـادة         عملك: رابطة تقابلي مركب  . ٢
عنـوان تركيـب    روند و دستة دوم يـا بـه   كار مي عنوان يك واژه به   تنها دستة اول به   . ندارد

عوامـل  . نوان يك حرف اضافه همراه يـك يـا چنـد واژه    ع روند يا به    كار مي   چند واژه به  
در «، »همـه  بـا ايـن  «، »با وجـود ايـن  «، »ولكن«،  »وليكن«: ند از ا  اين دسته از روابط عبارت    

  :براي مثال... . و» مقابل
  اندام حرام است روي تو اي سرو گل يكن         بيدر مذهب ما باده حلال است ول

  )٣٦: ١٣٨٢حافظ، (          
حـلال بـودن بـاده همـراه روي سـرو      تقابـل  » وليكن« اين بيت، حرف ربط تقابلي      در

دهد و از اين طريق ماننـد نـوع سـاده     بودن آن بدون روي او را نشان مي    حرام اندام و  گل
  .ده استابلي دو مصراع را با هم منسجم كررابطة تق

زايـشي مـزدوج بـه    عوامل اين دسته از روابط ماننـد رابطـة اف       : رابطة تقابلي مزدوج  . ٣
از «: نـد از ا روند و عبارت كار مي ايي در ابتداي دو يا چند جمله به    صورت جفتي يا چندت   

از دگـر  ... از يـك سـو  «، »از سوي ديگـر  ... از يك سوي  «،  »از طرف ديگر  ... يك طرف 
  :براي مثال... . و» سو

  از يك سو شير و از دگر سو شمشير        مسكين دل من ميان شير و شمشير
  )٣٣٢: ١٣٨١ميهني، (        

هـاي فرضـي    هاي جغرافيايي چه جهـت  ها چه جهت در اين عامل عموماً تقابل جهت    
هـايي كـه شـير و شمـشير بـه سـمت        در اين بيت نيز تقابـل جهـت      . ديگر مورد نظر است   

  نـشان داده » از دگـر سـو  ... سـو  از يـك «شوند با عامل تقابلي مزدوج  ور مي  گوينده حمله 
  :شود؛ براي مثال  گاهي عنصر اول عامل تقابلي مزدوج حذف مي.است شده 

      توست     از دگر سو گذر خانه همي كرد خرابخويشتن عرضه همي كرد كه اين خانة
  )٣٤٧ :١٣٨٠فرخي، (      
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از روساخت حـذف  » واز دگر س  ... از يك سو  «در اين بيت، عنصر اول عامل تقابلي        
در اصـل  . سـاخت ايـن عامـل وجـود دارد     ر ژرفچنـان معنـاي آن د  شده است، ولي هم  

كـرد كـه ايـن     خويشتن عرضه همي] از يك سو: [است ساخت اين بيت چنين بوده     ژرف
  .كرد خراب خانه هميگذر از دگر سو . خانة توست

  
   علّيرابطة

شود و هم نتيجه و پيامدهاي يـك    اين رابطه هم شامل دليل و سبب وقوع يك اتفاق مي          
اي كـه بـا هـم مـرتبط      مهم اين است كه در اين نوع رابطه، بـين دو جملـه  اما نكتة  . واقعه

البته . شوند رابطة علي و معلولي حاكم است؛ يعني يكي علت و ديگري معلول است             مي
در . شود  دوم بيان ميخورد و علت در جملة لولي بر هم ميگاهي روند عادي علت و مع 

... و» زيـرا كـه  «، »ازيـرا «، »چراكـه «، »زيرا«: ند ازا اين مورد، عوامل ربط دو جمله عبارت    
 اول را بيـان     ل جملـة   دوم معلـو   امـا در اغلـب مـوارد جملـة        ). ٢٥١: ١٣٨٤ناتل خانلري،   (

: انهم... (و» لهذا«، »بنابراين«، »پس«: ند ازا گونه جملات عبارت    عوامل ربط اين  . كند  مي
  . معكوسعادي و:  علّي دو گونه داردهاي بالا رابطة طبق گفته). ٢٥٢
   علّي عاديرابطة

دهد و سپس معلـول، اول   در اين رابطه، مطابق قانون علت و معلول كه اول علت رخ مي   
 علّـي  ترين وجـه مميـزة ايـن رابطـه بـا رابطـة       اين مهم . پس معلول شود و س    علت ذكر مي  

، »پـس «: ند ازا عوامل ربطي رابطة علّي عام عبارت). ٨٣: ١٣٧٢عليجاني،  (معكوس است   
، »تـا «، »بـه ايـن منظـور   «، »از ايـن روي «، »بـه ايـن سـبب   «،  »به ايـن علـت    «،  »اين دليل به  «
هـا هـم از طريـق     برخي از عوامل ايـن رابطـه  ... . و» شود به منجر مي«،  »نتيجتاً«،  »درنتيجه«

مي دو جملـه را بـه هـم    ساختاري و غيرانسجامي و هـم از طريـق غيرسـاختاري و انـسجا            
  :ابطة ساختاريمثال براي ر. ندكن متصل مي
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وگـر دانـي     گمان به وي بـود ،دردکه  روي    اول رگ بايد زدن از باسليق، از آن          از«
سـنگ انگبـين    ده درم كُند، قيفال بِه بود و شكم آوردن به مسهل تُربـذي كـه   كه نزله مي 

 .)٣٣٦: ١٣٤٤، ينياخو( »ذسنگ تُرب بود و يك درم

» كـه «با حـرف ربـط وابـستگي    » ز آن رويا«ي در اين مثال، همراهي عامل ربطي علّ   
 گمان بـه وي  ،درد«به جملة پيرو » اول رگ بايد زدن از باسليق   از« جملة پايه     سبب شده 

امل اگر ع .  زيرا ساختاري است   اما اين اتصال تأثيري در انسجام ندارد،      . متصل شود » بود
 کـه  ياز آن رو«: دشـو  يرو آشـکارتر م ـ ي ـه و پيم جملة پا  يربط را به اول جمله منتقل كن      

 جملـة  يعلـت وابـستگ  . »قيد زدن از باسل يبود، از اول رگ با    ] قيباسل [يدرد گمان به و   
. ناقص اول به جملة مستقل دوم همراهي عامل ربط علّي با حرف ربـط وابـستگي اسـت                

امـا اگـر ايـن    . شـود  ي ميرفتن خاصيت انسجامي عوامل ربط علّ      سبب ازبين  ين همراه يا
  :براي مثال. بخشي دارند  در اغلب موارد خاصيت انسجام،ار روندك تنها بهعوامل 

  جهان پادشا چون شود ديرسال  
  از اين روي كيخسرو و كيقباد     

  

  پرستنده را زو بگيرد مـلال       
  به پيري ز شاهي نكردند ياد

  )٢٣١: ١٣٧٨نظامي، (             
  

ن علت و معلـولي بـه   در اين مثال، بيت اول دليل بيت دوم است و به همين دليل قانو        
نيز دو بيت را به هم متـصل     » از اين روي  «عامل ربطي   .  است  صورت عادي رعايت شده   

  . بيت دوم معلول بيت اول استكه و نشان داده كرده
   علّي معكوسرابطة
در ابتدا : گونه بود  كه ذكر شد اينيهاي جا ترتيب علت و معلولي همة عوامل و مثال تا اين 

شـود   اما در رابطة علّي معكوس ابتدا معلول و سپس علت ذكر مي       سپس معلول؛    علت و 
داد، گفتـه و  ي ـک روي ـ يب علـت و معلـول  ي ـگر، ترتيبه عبارت د ). ٨٣: ١٣٧٢عليجاني،  (

چنـان نظـم خـود را    ب در جهان خـارج هم ين ترتيخورد؛ اما ا يمانند آن در زبان برهم م   
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عوامل اين نوع ربط .  استيان زبيداديت علت و معلول روي در رواينظم  ين ب يدارد و ا  
  :براي مثال ... .و» چرا كه«، »زيرا«، »چون«: ند ازا عبارت

، زيـرا اگـر گـويي نـه    ؛ فضيل گفت اگر تو را گويند از خداي ترسي خاموش بـاش      «
 .)٢٠١: ١٣٤٧، خانقاهي(»  كاري بزرگ آوردي،كافري است

، اگر گـويي نـه   «لولِمع» اگر تو را گويند از خداي ترسي خاموش باش   «در اين مثال  
. ه و سـپس علـت  كـه پيداسـت ابتـدا معلـول ذكـر شـد          طور  اسـت و همـان    » كافري است 

 نـه  يياگر گو«:  درآورد ي عاد ين دو جمله را به صورت رابطة علّ       يتوان ا   يقت م يحقدر
اگـر تـو   /... ين روياز ا / لين دل يبه ا / جهيدرنت/  است؛ پس  ي، کافر ]ترسم  ي نم ياز خدا [

ن صورت، علت و معلول يروشن است که در ا. » خاموش باشي ترسيند از خدايرا گو 
ون دو جملـة مـستقل را متـصل    اين رابطه نيز چ ـ. شوند ي خود ذکر ميب و در جايبه ترت 

  . انسجامي استكند مي
  
  گيري نتيجه

در انتها بايد گفت با توجه به انتخاب تصادفي شواهد و مواد مورد بررسي از متون نظـم     
تـوان   هـا مـي   بخشي عوامل ربـط در هـردوي ايـن قالـب     چگونگي انسجامو نثر و بررسي    

نتيجه گرفت که عوامل ربط در هـردوي ايـن متـون بـه صـورت يکـسان ايجـاد انـسجام               
امل ربطـي کـه در متـون ادبـي يـا      البته منظور نگارندگان اين نيست که همة عو     . كنند  مي

ونـد؛ زيـرا قطعـاً تعـدادي از ايـن      ر کـار مـي   روند در متون معيار نثر نيـز بـه   کار مي   به شعر
اند و امروز در متون ادبـي   روند يا کاربرد کهن داشته کار مي   عوامل تنها در متون ادبي به     

گونـه عوامـل از حـوزة بررسـي ايـن مقالـه خـارج و             يافتن و تعيين ايـن    . اند  مورد استفاده 
. ع متـون اسـت  نيازمند تحقيق مستقلي براساس بسامد کاربرد انـواع عوامـل ربـط در انـوا         

بخشي يکسان عوامل ربط در انواع متون اين است کـه نـوع        منظور نگارندگان از انسجام   
بخشي عوامل ربط مؤثر نيـست؛ زيـرا ايـن عامـل از عوامـل انـسجام           متن در شيوة انسجام   
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بخشي به نوع عامـل   تنها تفاوت شيوة انسجام  . مشترک بين زبان معيار، ادبي و غيره است       
اي خاص در ايجاد انسجام دارد، ولـي     بنابراين، هرنوع عامل ربط شيوه    . گردد  ربط بازمي 

  .اين شيوة خاص در همة متون، چه ادبي چه غيرادبي، يکسان است
  

   نوشت پي
1.cohesion 

 يا   و اشارهينقش ارجاع شخص« در مورد انسجام به مقالة يدية هليحات کامل در مورد نظري ملاحظة توضيبرا. ٢
 ي ادب ـيهـا  پـژوهش زاده و حامد نوروزي در مجلة   سيننوشتة غلامحسين غلامح  » ي فارس ي عروض در انسجام شعر  

  .ديي مراجعه فرما١١٧ :١٩ شمارة
3. additive 
4. adversative 
5. causative 
6. temporal 

  
  منابع
: مـشهد . ين ـيح جلال مت  يتصح. الطب  ين ف ي المتعلم ۀیهدا) ١٣٤٤ (ع بن احمد  ي، ابوبکر رب  ينياخو

 .مشهدفردوسي شگاه دان

مؤسـسة فرهنگـي    : تهـران . ٢دستور زبـان فارسـي    ) ١٣٨٠ (احمدي گيوي حسن  انوري، حسن و    
 .فاطمي

 و يعلم ـ: تهـران . ي مـدرس رضـو  يتقبـه اهتمـام محمـد    . وانيد) ١٣٧٦( بن محمد    ي، عل يانور
 .يفرهنگ

 کل  ادارة:تهران.  بهاريح محمدتقيتصح. يخ بلعميتار) ١٣٤١ ( محمد بن محمدي، ابوعليبلعم
 .نگارش وزارت فرهنگ

: تهـران . ي و قاسـم غن ـ  ين ـيح محمـد قزو   يبـه تـصح   . واني ـد) ١٣٨٢ (ن محمـد  يالد حافظ، شمس 
 .يوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام

. رج افـشار ي ـح ايتـصح . ده در اخـلاق و تـصوف  ي ـگز) ١٣٤٧ (، ابونصر طاهربن محمـد   يخانقاه
 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران
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 . خاورکلالة: تهران. )يسي و نيجلد دوم مار(شمس و طغرا ) ١٣٢٩ (رزايباقر م، محمديخسرو

 .دوستان: تهران. ين خرمشاهيح بهاءالديتصح. اتيکل) ١٣٨٣ (نيالد مصلح ، يسعد

 . علمي:تهران. تصحيح سعيد نفيسي. ديوان) تا بي(االله ولي  شاه نعمت

پژوهشگاه فرهنگ و   : تهران. منظ. جلد اول . شناسي به ادبيات   از زبان ) ١٣٨٠ (شوصفوي، كور 
 .هنر اسلامي

 .زوار: تهران. نيد صادق گوهريح سيتصح. اسرارنامه) ١٣٨٤ (نيالد دي، فريشابوريعطار ن

 .لي برمطبعة: دنيل. کلسونينولد الن نيح ريتصح. اءيالاولةتذکر) ١٣٢٢(ـــــــ 

 .ي و فرهنگيعلم: تهران. ي تفضليح تقيتصح. وانيد) ١٣٨٠(ـــــــ 

. ارشد نامة كارشناسي پايان. عنوان ابزاري براي انسجام متن   عوامل ربط به  ) ١٣٧٢(ني، فريبا   ايجعل
 .دانشگاه تهران

 .ي علمي حاج علنا و کتابخانةيس کتابخانة ابن: تهران. الباب لباب) ١٣٣٥ (، محمديعوف

  .نا  بي:تهران. تصحيح وحيد دستگردي. ديوان) تا بي(الممالک  فراهاني، اديب
 .زوار: تهران. ياقيسريکوشش محمد دب به. وانيد) ١٣٨٠ ( بن جولوغي، عليستاني سيرخف

  .سخن: تهران. دستور مفصل امروز) ١٣٨٢ (فرشيدورد، خسرو
 .آگاه: تهران. ي جناسرار گنج درة) ١٣٥٣ (ميگلستان، ابراه

 :تهـران  .تحقيق در احوال و آثـار و افکـار و اشـعار ايـرج ميـرزا         ) ١٣٥٣(محجوب، محمدجعفر   
  .چاپخانة رشيديه

نامـة   پايـان . عنوان ابزارهاي انـسجام مـتن    حذف و جانشيني به   ) ١٣٧٦(اده رودسري، لادن    مظفرز
 .دانشگاه تهران. ارشد كارشناسي

رزا يح م يتصح. )ي ابومنصور مشهور به شاهنامة  (م شاهنامه   ي قد مقدمة) ١٣٢٢ (، ابومنصور يمعمر
 .گوزارت فرهن: تهران. ينيمحمد خان قزو

: تهـران . ياقيس ـريح محمـد دب   يتصح. وانيد) ١٣٧٥ (، ابوالنجم احمدبن قوص   ي دامغان يمنوچهر
 .زوار

 .آگه: تهران. يکدکن يعيح محمدرضا شفيتصح به. ديالتوح اسرار) ١٣٨١ (منور، محمد
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: تهران. الزمان فروزانفر   عيح بد يتصح. يزي تبر  ات شمس يکل) ١٣٦٣ (ن محمد يالد  ، جلال يمولو
 .ريرکبيام

 .توس: تهران. دستور زبان فارسي) ١٣٨٤ (خانلري، پرويز ناتل

 .زوار: تهران. ياقيرسيح محمد دبيتصح. سفرنامه)  ش٢٥٣٦ (يانيخسرو قبادناصر

 .يد دســتگرديــح حــسن وحيتـصح  بــه. نامــه اقبــال) ١٣٧٨ (اي، اليــاس بــن يوسـف  گنجــه نظـامي 
 .قطره: تهران. انيديد حميکوشش سع به

. انيدي ـد حميبه کوشـش سـع  . يد دستگرديح حسن وح يتصح به. نيريرو و ش  خس) ١٣٧٨( ـــــــ
 .قطره: تهران

: تهـران . انيدي ـد حميکوشـش سـع    بـه . يد دستگرد يح حسن وح  يتصح به. شرفنامه) ١٣٧٨( ـــــــ
 .قطره

. انيدي ـد حم يکوشـش سـع    بـه . يد دسـتگرد  ي ـح حسن وح  يتصح به. الاسرار  مخزن) ١٣٧٨( ـــــــ
 .قطره: تهران

 .ريرکبيام: تهران. آقا يحاج) ١٣٣٦(، صادق تيهدا
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